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آقای آیت‌اللهی، برای ما جالب بود که شما روزی 
به عنوان سرپرست کاروان ورزشی ایران در 

بازی‌های آسیایی حضور داشتید.
۱۹۸۲ دهلی‌نـــو، مـــن  بلـــه، در بازی‌هـــای آســـیایی 

سرپرســـت کاروان اعزامـــی ایـــران بـــودم.
شما آن موقع چند ساله بودید؟

۲۴ سالم بود.
یک جوان ۲۴ ساله چطور شد که به عنوان 

سرپرست کاروان بازی‌ها انتخاب شد؟
۱۳۶۱، مصطفـــی داودی رئیـــس  یـــا   ۱۳۶۰ در ســـال 
ســـازمان تربیـــت بدنـــی بـــود. در ابتـــدای انقلاب هم 
بـــود و آن موقـــع یـــک طرحی بـــرای همه دســـتگاه‌ها 
ارائه شـــده بـــود که بر اســـاس آن، یک برنامه توســـعه 
۲۰ ســـاله نوشـــته شـــده بود که ورزش هم یکـــی از این 
دســـتگاه‌ها بود. به همین مناســـبت هم جلســـاتی به 
طور هفتگی برگزار می‌شـــد و من هم در این جلســـات 

حضور داشـــتم.
شما آن زمان چه مسئولیتی داشتید که در این 

جلسات حاضر می‌شدید؟
معاون وقـــت اداره تربیت بدنی اســـتان فارس بودم، 
اما به دعوت مســـئولان وقـــت ورزش، از جمله مرحوم 
داودی، در این جلســـات حضـــور پیدا می‌کـــردم. آنها 

اصرار داشـــتند که حتماً در این نشســـت‌ها باشـــم.
نشست‌ها کجا برگزار می‌شد؟

آن موقـــع کاخ ورزش در حملـــه دشـــمن بعثی تخریب 
شـــده بود و ســـازمان تربیت بدنی به ورزشـــگاه آزادی 
منتقل شـــده بـــود و این جلســـات هـــم در ورزشـــگاه 

آزادی برگزار می‌شـــد.
آشنایی شما با مصطفی داودی چطور رقم خورد؟

شـــهید رجایـــی بعـــد از انتخاب‌شدنشـــان بـــه عنوان 
رئیس‌جمهور به شـــیراز ســـفر کرده بودنـــد که باعث 
آشـــنایی مـــن بـــا مصطفـــی داودی شـــد. آن موقـــع 
مســـئولیتی در سپاه داشـــتم و به همین دلیل دیداری 

بین مـــا و آقـــای رجایی در شـــیراز برگزار شـــد.
در آن دیدار چه اتفاقی افتاد؟

در آن دیـــدار، من به آقـــای رجایی گفتم که چرا شـــما 
در کنـــار خودتان افرادی مثـــل آقـــای داودی را دارید. 
شـــهید رجایی هم گفتنـــد، »اعتقاد دارم امـــروز زمان 
کار کـــردن اســـت و هـــر کســـی احســـاس می‌کند که 
می‌توانـــد کمـــک کنـــد، باید وارد شـــود. شـــما هم اگر 

به کاری علاقـــه دارید، وارد شـــوید.«
من هم گفتم که همیشـــه دوســـت داشـــتم در ورزش 
خدمت کنم و ایشـــان از من خواســـتند که حتماً وارد 
ورزش شـــوم. این ورودم بـــه ورزش هم باعث شـــد تا 

مدام بـــا مصطفی داودی در ارتباط باشـــم.
ابتدا به عنوان معاون ورزش شیراز انتخاب 

شدید و بعد به تهران آمدید، اما چطور شد که 

سرپرست کاروان شدید؟
اردوهای تیم ملی در ورزشـــگاه آزادی برگزار می‌شـــد و 
آقای داودی از من خواســـتند برای کمک به کارها وارد 
شـــوم و من هم قبول کـــردم که به عنوان سرپرســـت 

کاروان کار کنم.
شما ظاهراً از خانواده‌ای مذهبی هستید و پدر و 

پدربزرگ شما از روحانیون برجسته بودند.
بله، هر دو از روحانیون معروف زمان خود بودند.

به خاطر همین مسئولیت‌های شما و البته 
مسئولیت‌هایی که بعدها گرفتید، این شائبه به 
وجود آمد که از رانت خانوادگی استفاده کردید؟

این حرف‌ها همیشـــه بوده، اما مـــن هیچ‌وقت دنبال 
ایـــن کارها نبـــودم. اگر قـــرار بـــود از رانـــت خانوادگی 
اســـتفاده کنـــم که بـــه مســـئولیت‌های بســـیار مهمی 
می‌رســـیدم. اگر قرار بود از اعتبار خانوادگی اســـتفاده 
کنـــم، چه‌بســـا مســـئولیت‌های مهمـــی را بـــه دســـت 

می‌آوردم.
بعدها به نایب‌رئیسی فدراسیون فوتبال 

رسیدید.
بلـــه، امـــا هیـــچ ربطی بـــه ایـــن موضوعات نداشـــت. 
مدت‌هـــا به عنـــوان رئیس هیـــأت کار کرده بـــودم و از 

فوتبـــال دور نبودم.
برگردیم به موضوع اصلی بحث؛ از بازی‌های 

آسیایی ۱۹۸۲ تعریف کنید؛ اولین حضور شما در 
بازی‌های آسیایی و در اوج دوران جنگ. درست 

مثل این دوره از بازی‌های آسیایی.
البته بازی‌های ۱۹۸۲ فکر کنم ســـال ۶۳ برگزار شـــد و 
شـــرایط کشـــور جنگی بود. البته تفاوت‌هایـــی با الان 
داشـــت. وسعت درگیری و شـــدت درگیری کمی با هم 

تفـــاوت دارد، اما قیاس چندان هم بی‌ربط نیســـت.
چطور کاروان را مهیا کردید؟

خیلی شـــرایط ســـختی داشـــتیم. اردوها کـــه همه در 
تهران برگزار شـــد و البته چند رشـــته هم بیشتر اعزام 
نشـــدند. چهار رشـــته فقـــط اعـــزام شـــدند؛ فوتبال، 
کشـــتی، وزنه‌برداری و دوچرخه‌ســـواری کـــه فقط هم 

چهـــار مـــدال طلا به دســـت آمد.
شرایط برگزاری اردوها چطور بود؟ آیا با این دوره 

قابل قیاس بود؟
به هیـــچ عنـــوان شـــرایط بـــا الان قابل قیـــاس نبود. 
با توجـــه به مســـئولیتی کـــه آن موقع داشـــتم، خیلی 
خـــوب درک می‌کنم که اعـــزام تیم در شـــرایط جنگی 

چقدر ســـخت است.
محل اســـکان تیم در ضلع شـــرقی ورزشگاه آزادی بود. 
یک ســـاختمان اداری کـــه مرحوم عنایت آتشـــی یک 
قســـمتی از آن را در اختیار ما قرار داد تا از آن به عنوان 
خوابگاه اســـتفاده کنیـــم. ۲۷ اتاق به مـــا دادند که به 
عنوان محل برگزاری اردوهـــا در اختیار ما قرار گرفت.
در واقـــع هیچ شـــرایط مســـاعدی نبود و فقـــط دنبال 
ایـــن بودیـــم کـــه بتوانیـــم از امکاناتـــی که هســـت، به 
بهتریـــن شـــکل اســـتفاده کنیـــم. بـــا کمـــک مهـــدی 
شیرگیر که مســـئولیت فدراسیون کشـــتی را بر عهده 
داشـــتند، توانســـتیم امکاناتـــی را فراهـــم و اردوهـــا را 

برگـــزار کنیم.
تیم فوتبال آن موقع هم شرایط عجیبی داشت و 

با هدایت جلال چراغپور راهی این بازی‌ها شد.
بلـــه، البته تنها اتفـــاق عجیبش ایـــن نبود، امـــا واقعاً 
یکـــی از موضوعـــات این بود کـــه چرا جـــال چراغپور 
انتخاب شـــد و متأســـفانه مشـــکلات زیـــادی را هم به 

وجود آورد.
خب، چرا انتخاب شد؟

آقای آبشناســـان به عنوان رئیس فدراســـیون انتخاب 
شـــده بودند و نظرشـــان این بود که چراغپور به عنوان 

ســـرمربی تیم ملی فوتبال انتخاب شود.
درباره فوتبال گفتید گویا مشکلات زیادی 

داشتید؟
بله، مثلاً بـــه خاطر قانـــون ۲۷ ســـاله‌ها خیلی‌ها کنار 
رفتند و یا اینکه مثلاً باشـــگاه اســـتقلال تصمیم گرفت 

بازیکنانـــش را در اختیار تیـــم ملی قرار ندهد.
قانون ۲۷ ساله‌ها چرا تصویب شد؟ اصلاً باعث و 

بانی آن چه کسی بود؟
خیلـــی خاطرم نیســـت کـــه چه کســـی ایـــن موضوع 
را مطـــرح کـــرد، اما بـــه یکباره باعث شـــد تـــا خیلی از 

بازیکنـــان کنـــار بروند.
ح بود که به خاطر  تا مدت‌ها این شایعه مطر

ح را گذاشتند. ناصر حجازی این طر
مـــن واقعـــاً در جریان ایـــن موضوع نیســـتم، اما فقط 
ناصـــر حجـــازی نبود کـــه به خاطـــر این ماجرا آســـیب 
دیـــد. مثلاً عـــزت‌الله جانملکـــی، ســـعید مراغه‌چیان 
و خیلی‌هـــای دیگـــر از تیـــم ملی کنـــار رفتنـــد. گفتند 
هـــدف نسل‌ســـازی اســـت، امـــا خیلـــی از خوب‌های 

فوتبـــال کنار رفتنـــد و خیلی بـــه مشـــکل برخوردیم.
همان موقع هم محمد مایلی‌کهن و چند نفر 

دیگر در بازی‌ها حضور داشتند که بیش از ۲۷ 
سال داشتند.

بلـــه، خب قانون ۲۷ ســـاله‌ها برای ســـال ۶۰ بود و تیم 
در ســـال ۶۳ اعزام شـــد و طبیعی بود کـــه بعد از مدتی 
قانـــون دچـــار تغییراتی شـــد و برخی از نفـــرات که در 
زمان ابلاغ قانون ۲۷ ســـاله نبودند، بعدها توانســـتند 

به تیم اضافه شـــوند.
برگردیم به موضوع بازیکن ندادن تیم‌ها. کدام 

تیم بازیکن نداد؟
باشـــگاه اســـتقلال هیچ‌کدام از بازیکنانش را نمی‌داد. 
مرحـــوم رضـــا احـــدی را کـــه ســـرباز بـــود، از پـــادگان 
آوردیـــم؛ یعنی مشـــکلات جنگ و مصیبت‌های ناشـــی 
از کمبودهـــا یک‌طـــرف و مشـــکلاتی کـــه در داخل به 

وجود آمـــد هـــم یک‌طرف.
یعنی هیچ کمکی نکردند؟

نه، اســـتقلال هیچ کمکی نکـــرد. البته بعد پشـــیمان 
شـــدند، ولـــی دیگـــر تیم بســـته شـــده بـــود و تصمیم 
بر این شـــد کـــه دیگر از بازیکنان اســـتقلال اســـتفاده 
نکننـــد. بقیـــه تیم‌ها هـــم اذیت کردنـــد تـــا بازیکنان 

خودشـــان را بدهند.
یعنی بعد از نزدیک به چهل سال هنوز این 

مشکل در فوتبال برطرف نشده است؟
باشـــگاه‌ها منافـــع خودشـــان را می‌بیننـــد و شـــاید از 
یـــک جهت هـــم حق داشـــته باشـــند، اما نیـــاز به یک 
برنامه‌ریـــزی صحیـــح دارد کـــه الان از حوصلـــه ایـــن 

بحـــث خارج اســـت.

در سطح بین‌المللی هم شرایط به نفع ما نبود؟
بـــه هیچ عنـــوان. شـــاید یکـــی از نکاتی کـــه الان با آن 
موقـــع تفاوت داشـــت، این بـــود که الان جـــو عمومی 
به نفع ماســـت، اما در بازی‌هـــای ۱۹۸۲ جو بین‌المللی 
کامـــاً علیه ما بـــود. یعنی در کشـــور میزبان بســـیاری 

مخالف مـــا بودند.
منافقیـــن در دهلی خیلـــی علیه ما فعالیـــت کردند و 
یکـــی از دغدغه‌هـــای اصلی مـــا این بود کـــه تیم کامل 
اعزام‌شـــده، کامـــل هم برگـــردد. عباس کارگـــر یکی از 
بازیکنان تیـــم ملی فوتبال بود که خیلی ســـعی کردند 
او را بـــه اصطلاح تـــور کنند که خوشـــبختانه این اتفاق 
رخ نـــداد و نـــه کارگـــر و نه هیچ‌یـــک از بازیکنـــان آنجا 

نماندند و تیم کامل برگشـــت.
جمع کردن یک تیم در چنین شرایطی واقعاً 

سخت بوده.
خیلی ســـخت بود. البتـــه یک هماهنگـــی بین کمیته 
ملـــی المپیک و ســـازمان تربیت بدنی وجود داشـــت. 
مســـئولیت هر دو بر عهده مصطفی داودی بود و بهرام 
افشـــارزاده هم به عنوان دبیرکل کمیتـــه تلاش زیادی 
کـــرد که تیم با بهترین هماهنگـــی کارش را پیش ببرد.

گفتید که کاروان با چهار رشته اعزام شد، اما 
تیم‌های بیشتری آن موقع در اردوها بودند.

بله، بســـکتبال و والیبـــال هم بودند. بســـکتبال که تا 
روز آخـــر هم در لیســـت اعزام بود، اما بـــه اصطلاح در 

دقیقه نود حذف شـــد.
چرا؟

گزارش‌هـــای زیـــادی بـــرای بســـکتبال آمـــد کـــه یـــک 
مقـــداری بـــه لحـــاظ امنیتی نگاه‌هـــا را نســـبت به این 

تیم تغییـــر داد.
چه گزارشی؟

از همیـــن حرف‌هایی کـــه آن موقع خیلـــی رایج بود؛ 
»برونـــد، دیگر نمی‌آینـــد« و از این حرف‌هـــا. آن موقع 
هر تیمـــی که به مســـابقات اعزام می‌شـــد، یـــک یا دو 
نفر برنمی‌گشـــتند و بـــه همین دلیل خیلـــی روی این 

موضوع حساس شـــده بودند.
در نهایـــت هـــم از دفتر نخســـت‌وزیر وقت اعلام شـــد 
که بهتر اســـت بسکتبال اعزام نشـــود. البته آن کاروان 
رفـــت و بدون هیچ مشـــکلی برگشـــت. نه‌تنها کســـی 
نمانـــد، بلکـــه دو دانشـــجو کـــه در هند زندانی شـــده 

بودنـــد، با کمـــک همین کاروان برگشـــتند.
درباره والیبال هم این موضوع بود؟

درباره والیبال هم مشـــکلاتی وجود داشـــت، اما خیلی 
کمتـــر. بحث دربـــاره والیبال بیشـــتر فنی بـــود؛ اینکه 
ایـــن تیم بـــه طور حتـــم نتیجـــه نمی‌گیرد و چـــرا باید 
ریســـک کرد. همین باعث شـــد که والیبـــال هم خط 

بخورد، امـــا خیلی زودتر از بســـکتبال.
آن دو دانشجو که گفتید، چطور آزاد شدند؟

یـــک روز خانم گانـــدی، دختر آقای گانـــدی، به کاروان 
ســـر زدند و خیلی هـــم از کاروان ما به خاطر حواشـــی 
کمی که داشـــتند و اینکه خیلی ســـعی کـــرده بودند با 
وجود ســـختی‌ها اعـــزام شـــوند، تجلیل کردنـــد. آنجا 
گفتنـــد که اگـــر موضوعی هســـت، مطـــرح کنید، من 
کمک کنم. ما هم مطلع شـــده بودیم که دو دانشـــجو 
آنجا زندانی هســـتند که این موضوع را مطرح کردیم و 

آن دو نفر آزاد شـــدند و با کاروان برگشـــتند.
خاطرتان هست چه کسانی بودند؟

یـــک نفرشـــان آقای شـــعبانی بـــود که بعدها مســـئول 
هواپیمایی آســـمان هم شـــدند.

درباره پاداش بازی‌ها هم بگویید که چه بود و 
چقدر بود؟

پـــاداش را خاطرم نیســـت کـــه چه بـــود، امـــا از دفتر 
نخســـت‌وزیر گفتند که از این کاروان باید تقدیر شـــود 

و ایـــن کار هم انجام شـــد.
پشتیبانی از ورزشکاران آن موقع بیشتر بوده یا 

در مقطع کنونی؟
طبیعی اســـت که الان میـــزان توجهات خیلی بیشـــتر 
اســـت. ســـازمان تربیـــت بدنـــی مبلغـــی را در نظـــر 
گرفتنـــد و به مـــدال‌آوران دادند. خیلـــی فکر نمی‌کنم 
بـــوده باشـــد. به هـــر حـــال، آن موقـــع خیلی بـــه این 
موضوعات توجه نمی‌شـــد و اصلاً پـــول آن موقع مورد 
توجـــه نبود. همین که کاری انجام شـــود و آن کار دیده 

شـــود، مهم بود.
کسب چهار مدال طلا کافی بود؟

ببینیـــد، اصلاً آن موقـــع نتیجه مهم نبـــود. مهم اعزام 
بـــود. گفتنـــد که شـــرایط جنگی اســـت و دشـــمن به 
دنبـــال تبلیغـــات منفی اســـت و بایـــد یـــک کاروان، با 
هر ســـختی که هســـت، اعزام شـــود که حضور داشته 
باشـــیم. کســـب نتیجه و موفقیت در مرحلـــه بعد بود 

کـــه اتفاقاً نتیجـــه هم رضایتبخش شـــد.
با وجود این، اما کاروان ورزشی ایران به دو دوره 

از بازی‌های المپیک اعزام نشد.
بلـــه، بازی‌هـــای المپیـــک ۱۹۸۰ مســـکو یکـــی از ایـــن 
دوره‌هـــا بـــود، اما دلیـــل فقط شـــرایط جنگی کشـــور 
نبـــود. بـــه دلیـــل رفتـــار دولـــت شـــوروی، آن بازی‌ها 
تحریم شـــد و این در حالی بود که خیلی از ورزشکاران 
ما ســـهمیه حضـــور در بازی‌ها را کســـب کـــرده بودند. 
بازی‌هـــای ۱۹۸۲ دهلی‌نـــو دو ســـال بعدتر برگزار شـــد 

و شـــرایط آن مقطع بـــا هند متفـــاوت بود.

سؤال و جواب

محسن وظیفه
خبر‌نگار

رنا
: ای
ها
س‌
عک

محمدهادی آیت اللهی، سرپرست کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ۱۹۸۲ از شرایط خاص دهلی‌نو می‌گوید

می‌گفتند ورزشکاران بروند، دیگر برنمی‌گردند!
فضای دوره بازی‌های دهلی نو به هیچ عنوان  با رقابت‌های ناگویا قابل قیاس نیست

حضور کاروان ورزشـــی ایران در بازی‌های آســـیایی ناگویا، آن هم در شرایط 
جنـــگ تحمیلـــی و در روزهایـــی که کشـــور بـــا تجاوز دشـــمن مواجـــه بود، 
شـــرایط متفاوتی را بـــرای ورزش ایـــران رقم زد و اعـــزام کاروان بـــه این دوره 
از بازی‌هـــا را بـــه موضوعی قابـــل توجه تبدیل کـــرد. ورزش ایـــران در حالی 
در ایـــن رویداد مهـــم قاره‌ای حضور پیدا کرد که شـــرایط کشـــور بـــا روزهای 
عادی فاصله داشـــت و همین مســـأله، خاطرات حضور کاروان‌های ورزشـــی 
ایـــران در دوره‌های گذشـــته را نیـــز دوباره زنده کـــرد. کاروان ایـــران در پایان 
ایـــن رقابت‌هـــا با کســـب مدال‌های خـــود در جایگاه ششـــم جـــدول توزیع 

مدال‌ها قـــرار گرفت.
در تاریـــخ ورزش ایـــران، یکی از مهم‌تریـــن نمونه‌های حضور کاروان کشـــور 
در چنیـــن شـــرایطی، بازی‌هـــای آســـیایی ۱۹۸۲ دهلی‌نو اســـت؛ دوره‌ای که 
تنهـــا چند ســـال از پیروزی انقلاب اســـامی گذشـــته بود و کشـــور نیز درگیر 
جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق شـــده بود. در آن مقطـــع، ورزش ایران مانند 
بســـیاری از بخش‌های دیگر کشور با شـــرایط ویژه‌ای روبه‌رو بود، اما کاروان 

ایـــران در نهایت راهی بازی‌های آســـیایی دهلی‌نو شـــد.
حضـــور کاروان ایـــران در دهلی‌نـــو و ناگویـــا، با وجـــود تفاوت‌هـــای زمانی و 
شـــرایط هـــر دوره، یک نقطه مشـــترک مهـــم دارد؛ هـــر دو کاروان در شـــرایط 
جنـــگ تحمیلی راهـــی بازی‌هـــای آســـیایی شـــدند. همین شـــباهت، مرور 
خاطرات افرادی را که در کاروان دهلی‌نو حضور داشـــتند، جذاب‌تر می‌کند؛ 
به‌خصـــوص افرادی کـــه در آن زمان مســـئولیت مهمی را بر عهده داشـــتند.
یکـــی از این افـــراد محمدهـــادی آیت‌اللهی اســـت؛ فردی کـــه در بازی‌های 
آســـیایی ۱۹۸۲ دهلی‌نـــو و در حالـــی کـــه تنها ۲۴ ســـال داشـــت، بـــه عنوان 
سرپرســـت کاروان اعزامـــی ایران فعالیت می‌کرد. شـــاید کمتر کســـی بداند 
کـــه یکـــی از مدیـــران باســـابقه ورزش و فوتبـــال ایـــران، فعالیـــت مدیریتی 
خـــود را در چنین ســـنی و در چنین شـــرایط خاصـــی آغاز کـــرده و در یکی از 
مهم‌ترین رویدادهای ورزشـــی قاره، مســـئولیت سرپرســـتی کاروان ایران را 

بر عهده داشـــته اســـت.
محمدهـــادی  آیت‌اللهـــی بعدهـــا در بخش‌هـــای مختلـــف ورزش و فوتبال 
ایران مســـئولیت‌های متعـــددی بر عهده گرفـــت. او به عنـــوان نایب‌رئیس 
فدراســـیون فوتبال، رئیس کمیته اخلاق و سرپرســـت کمیته فنی و توســـعه 
فوتبـــال فعالیت کرد و در هیأت فوتبال اســـتان فارس و اداره کل شـــیراز نیز 

داشت. مسئولیت 
آشـــنایی آیت‌اللهی با مصطفی داودی نیز به سفر شهید محمدعلی رجایی، 
رئیس‌جمهور وقت، به شـــیراز بازمی‌گردد؛ جایی کـــه آیت‌اللهی در آن زمان 
مســـئولیتی در سپاه داشـــت و در دیداری با شـــهید رجایی درباره علاقه خود 

به فعالیت در ورزش صحبت کرد.
اکنون که بازی‌های آســـیایی ناگویا به پایان رســـیده و کاروان ورزشـــی ایران 
در پایـــان این رقابت‌ها در جایگاه ششـــم جدول توزیـــع مدال‌ها قرار گرفته 
است، مرور خاطرات فردی که ۴۴ ســـال قبل، در شرایط جنگ تحمیلی و در 
۲۴ سالگی سرپرســـتی کاروان ایران در بازی‌های آسیایی دهلی‌نو را بر عهده 
داشـــت، می‌تواند بخشـــی از تاریخ ورزش ایران را روایت کند. آیت‌اللهی در 
این گفت‌وگو از چگونگی رســـیدن به این مسئولیت، جلســـات برنامه‌ریزی 
ورزش در ســـال‌های ابتدایـــی انقـــاب، فعالیـــت خـــود در اســـتان فارس، 

آشـــنایی با مصطفی داودی و دیدارش با شـــهید رجایی می‌گوید.

 بسکتبال تا 
روز آخر هم 
در لیست 
اعزام بود، اما 
به اصطلاح 
در دقیقه نود 
حذف شد.
گزارش‌های 
زیادی برای 
بسکتبال 
آمد که یک 
مقداری به 
لحاظ امنیتی 
نگاه‌ها را 
نسبت به این 
تیم تغییر 
داد. از همین 
حرف‌هایی 
که آن موقع 
خیلی 
رایج بود؛ 
»بروند، دیگر 
نمی‌آیند« و از 
این حرف‌ها. 
آن موقع هر 
تیمی که به 
مسابقات 
اعزام می‌شد، 
یک یا دو نفر 
برنمی‌گشتند


